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Abstract
Keywords, as an important element of the text, have various uses, one of 
which is to identify the interpretive tendency of the interpreter. Different 
interpretive tendencies each have their own evidences and identification 
in an interpretive text requires spending a lot of time and studying all or 
most of the text, usually in detail. However, by using key words in less 
time and with more ease and accuracy, the interpretive tendency of the 
interpreter will be obtained. In this research, first, by using library and 
electronic tools, the interpretive text was speed read in order to identify 
and describe the key words. Then, by designing the semantic network of 
the key words, it was possible to compare this semantic network with the 
coordinates of different interpretive tendencies, and in this section, the 
data analysis and comparison method was also used. The semantic net-
work obtained from the key words indicates the mystical tendency of the 
interpreter with an emphasis on spirituality and worship.
Keywords: Focal word, central words, main words, fundamental words, 
main concepts, central concepts, semantic network
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کاربری »واژه های کلیدی« در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با 
تأکید بر متن تفسیری آیت الله علوی سبزواری

)تاریخ دریافت: 1402/06/21 تاریخ پذیرش: 1402/09/01 (
جواد سلمان زاده1

چکیده
واژه های کلیدی به عنوان عنصری مهم از متن، کاربری هایی گوناگون دارند که شناســایی 
گرایش تفسیری مفسر از جمله ی آن ها می باشد.گرایش های مختلف تفسیری، هر یک برای 
خود قرائن و نشــانه هایی دارند که شناســایی آن ها در متن تفسیری، مستلزم صرف زمان 
زیاد و مطالعه همه یا بیشــتر متن معمولًا مفصل تفسیری می باشد. حال آن که با استفاده از 
واژه های کلیدی در مدت زمانی کمتر و با آســانی و دقت بیشتر، گرایش تفسیری مفسر به 
دست خواهد آمد. در این پژوهش، نخست با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و الکترونیکی، 
متن تفســیری مورد تندخوانی قرار گرفت تا واژه های کلیدی شناســایی و توصیف شوند. 
ســپس به وسیله طراحی شــبکه معنایی واژه های کلیدی، امکان مقایسه این شبکه معنایی 
با مختصات گرایش های مختلف تفســیری فراهم گردید که در این بخش، روش تحلیل و 
مقایســه داده ها نیز مورد استفاده آمد. شبکه معنایی به دست آمده از واژه های کلیدی، حاکی 

از گرایش عرفانی مفسر مذکور با تأکید بر معنویت و عبادت می باشد. 
کلیدواژهها: واژه کانونی، واژه های محــوری، واژه های اصلی، واژه های بنیادین، مفاهیم 

اصلی، مفاهیم محوری.

j.salmanzadeh@hsu.ac.ir :1( استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار ، ایران ایمیل
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1. بیان مسأله
واژه های کلیدی به معنای واژه های بنیادین و پرتکرار، مهمترین جزء در هر متن می باشند 
که نموداری کلی از متن و محتوای خود به دست می دهند. این نمودار اگرچه کامل و جامع 
نیســت، اما به جهت محتوایی، پیام و غرض اصلی متــن را انتقال می دهد و ابزاری مقبول 
جهت شــناخت ماتن و رفع نیازمندی مفسّر می باشد. همچنین این واژه ها، بستری مناسب 
برای تحلیل کیفی متن را فراهم می سازند و انسجام درونی متن را تأمین می کنند. )غراب و 

نجفی، 1399: 414(
نظر به جایگاه بنیادین واژه های کلیدی در فهم متن و ماتن، شایســته است برای فهم هر 
متنی، نخست این مفاهیم شناسایی شوند تا تصویری کلی از متن در ذهن شکل بگیرد. این 

تصویر کلی می تواند مطالعه دقیق و کامل متن را روان تر و دقیق تر سازد. 
اما واژه های کلیدی چه نوع واژه هایی هســتند؟ چگونه می توان آن ها را شناسایی کرد؟ و 
چگونه در فهم متن از آن ها استفاده می شود؟، سؤالاتی هستند که این پژوهش بدان ها پاسخ 

خواهد داد.
بــا توجه بــه این که پژوهش به دنبــال واژه های کلیدی در متن تفســیری آیۀالله علوی 
رحمۀ الله علیه)1( اســت، لازم اســت که این واژه ها در متن تفسیری مذکور مورد بحث قرار 
گیرند. زیرا واژه های کلیدی به فراخور متن، کاربری های گوناگون پیدا می کنند و می توانند 
گرایش تفســیری مفسر را رونمایی کنند. این متن تفسیری، به جهت معاصربودن، جامعیت 

علمی و پایبندی عملی مفسر به نظرات و آرای خویش گزینش شده است. 

پیشینه
جستجوی کاربرد واژه های کلیدی در فهم متن نشان می دهد که علیرغم اهمیت واژه های 
کلیــدی در متن، پژوهش های اندکی پیرامون آن انجام شده اســت. برخی از این پژوهش ها 
عبارتند از: »وجوه شــباهت عیســی با آدم بر اســاس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات 
آفرینش انســان« )روحانی مشهدی، 1397(: این مقاله به دنبال کشف شباهت های حضرت 
عیســی با حضرت آدم سلام الله علیهما بر آن شده است که واژه های کلیدی آیات آفرینش را 
معنایابی کند. اما از روش شناســایی این واژه ها سخنی به میان نیاورده است و شبکه معنایی 

واژه های کلیدی را طراحی نکرده است. 
»تبیین مفاهیم کلیدی ســوره بر پایه تحلیل مبتنی بر پیکره« )غراب و نجفی، 1399(: در 
این مقاله، واژه های کلیدی با اســتفاده از روش تحلیل پیکره شناســایی شدند و توانسته اند 
انسجام سوره را ثابت کنند. نگاه کمی و بسامدی به واژه های کلیدی در این پژوهش باعث 
شده است که دقت و حساسیت خروجی تا اندازه ای رعایت نشود. در حالی که این پژوهش 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

147

 ��
اک
ربر
 ی
ک�
ژا
ه�ه

 �ر
�لک
یک
» 
�رد
نش
ی�ا
 �ی
ر«
�را
ی�ی 
 
�اد
یک
» 
�رد
 
یرک
 �ی
  ک
نت 
فا�
کی�
 »
�رژ
 ک
ه�ل
بر 
ک�و
ایی
ر  از معیارهای کمی و کمی همزمان بهره می برد.

»رویکردی با ناظر در اســتخراج واژگان کلیدی اسناد فارســی با استفاده از زنجیره های 
لغوی« )شریفی و مهدوی، 1397(: این مقاله با استفاده از نرم افزار »فارس نت« زنجیره لغوی 
را شناسایی می کند و از طریق زنجیره های لغوی، واژه های کلیدی را مشخص می نماید. در 
حالی که پژوهش مذکور به صورت دستی و غیرماشینی انجام می گردد و با اعمال معیارهای 

کمی و کیفی گوناگون از دقت بیشتری برخوردار می باشد.
»غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره« )محمدزاده و زرسازان، 1400(: 
در این مقاله، با تکیه بر روش آماری، واژه های با فراوانی بالا گزینش شــده اند و با استفاده 
از این واژه ها و دیگر عناصر درونی ســوره، غرض سوره شناسایی شده است. این پژوهش 
اگرچه یکی از کاربری های مهم واژه های کلیدی در حوزه تفســیر را رونمایی کرده اســت، 
ولی به شناســایی گرایش تفسیری مفســر به عنوان دیگر کاربری واژه های کلیدی توجهی 

نداشته است. 
»نقش واژه های کلیدی ســوره در تعیین و تبیین موضوعات محوری آن )مطالعه موردی 
ســوره شوری(« )غراب، 1400(:: این پایان نامه برای شناسایی واژه های کلیدی از دو روش 
مبتنی بر عینیتّ متن به نام »تحلیل پیکره« و »تحلیل کیفی« استفاده می کند. بی آن که کاربری 

واژه های کلیدی در شناسایی گرایش مفسر را بررسی کرده باشد. 
»تأثیر معناشناسی واژگان کلیدی سوره فتح بر تفسیر آن« )ملکی، 1395(: این پایان نامه 
با بررســی معنای واژگان کلیدی ســوره فتح )غفر، ذنب، سکینه، تعزروه و توقروه، نصر، 
فتح( در پی کشــف معنای مقصود از آیات این ســوره مبارکــه و پرده بر داری از مفاهیم 
موجود در ســوره مبارکه فتح می باشد. اما در این پایان نامه، از روش های کشف واژه های 
کلیدی بحثی نشده اســت و نقش واژه های کلیدی بر شناســایی گرایش تفسیری مفسر را 

بررسی نکرده است. 
از پیشینه موجود برمی آید که واژه های کلیدی بیشتر از آن که در دانش های انسانی و الهیاتی 
بحث شــده باشد، در دانش های فنی و غیر انســانی مورد بحث بوده است. از این گذشته، 
کاربرد واژه های کلیدی در حوزه تفســیر قرآن و به ویژه در زمینه شناسایی گرایش تفسیری 

مفسر، مسأله ای است که پیشینه موجود بدان توجهی نداشته است. 

2. مفهوم شناسی
با توجه به این که چند اصطلاح در این پژوهش مورد استفاده اســت، لازم است ابتدا آن 

اصطلاحات تعریف و تبیین شوند. این اصطلاحات عبارتند از: 
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1-2. واژه کلیدی
واژه های کلیدی، مفاهیمی هستند که از بار معنایی وسیع و فراگیری برخوردار هستند 
و دیگر مفاهیم به نوعی با آن ها مرتبط و وابســته می باشــند. وســعت و ژرفای معنایی 
واژه های کلیدی باعث می شــود که این مفاهیم جایگاه محوری سخن و متن را به خود 
اختصــاص دهند و دیگر مفاهیم به کاررفته در ســخن و متن با آن هــا ارتباط و پیوند 
مفهومی داشــته باشند و در ســایه همین پیوند، معنای استعمالی خود را حامل شوند. از 
این رو، واژه های کلیدی به مجموعه ای از واژگان گفته می شــود که بیان کننده منظور و 
ایده اصلی )شــریفی و مهدوی، 1397: 96( یا موضوعات و مفاهیم کلیدی متن )غراب، 

1399: 393( باشند. 
گفتنی اســت که واژه های کلیدی در پژوهش های پیشین با همین عنوان)2( یا عناوینی 
چون واژه محوری به کار رفته اند که منظور از واژه محوری، واژه ای در بازه آیه قرآنی 
اســت که دیگر الفاظ آیه در خدمت آن واژه هســتند. و مراد از واژه محوری در بازه 
ســیاق قرآنی، واژه ای است که دیگر واژه های ســیاق در خدمت آن هستند. )دهقانی، 

)23 :1400
با توجه به معانی و تعاریف مذکور، واژه های کلیدی نقش ویژه ای در متن ایفا می کنند و 

شناسایی آن ها، یاری شایانی در کار با متن خواهند داشت. 

2-2. گرایش تفسیری
همانگونه که از ظاهر اصطلاح برمی آید، گرایش تفســیری سمت و سو و جهتی است 
که مفســر در تفسیر متن بدان تمایل دارد. از این رو، گرایش تفسیری را این گونه تعریف 
کرده اند: جهت گیری هایی که از هدف ها و دغدغه های ذهنی مفسر یا تخصص و دانش او 
یا نیازهای مخاطبان ناشــی می شوند. )محمدی یدک، 1391: 29( این اصطلاح با عناوین 
دیگری چون رویکرد، گرایش، اتجاه یا لون نیز معرفی می شود که البته مربوط به شیوه و 
ابزار تفســیر نیســت و بلکه به خود مفسر و اندیشه های او مربوط است. زیرا هر مفسری 
در تفســیر خود از عقاید، باور و دیدگاه مذهبی، کلامی، سیاسی و ... یا تخصص خاصی 
برخوردار است که در تفسیر او اثرگذار است. )مؤدب، 1386: 33( از همین رو اندیشه ها 
و ویژگی های فکری مفســر را تعیین کننده گرایش تفسیری دانسته اند. و همین ویژگی ها 
و خصایص فکری باعث می شــود تا تفاسیر از یکدیگر متمایز گردند. )علوی مهر، 1381: 
215( برخی گرایش مفسر را ناشی از مکتب تفسیری )بابایی، 1381: 19/1( و نمود مبنایی 

او دانسته اند. )همان، 20(
با توجه به این تعاریف، می توان گفت که در گرایش تفسیری، مفسر به دنبال آن است که 
چه چیزی را می خواهد از قرآن بیرون بکشد و هدفش از تفسیر قرآن چیست؟ اگر هدفش 
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)33 :1391
قابل توجه این که گرایش های تفســیری رایج در میان مفســران عبارتند از: ادبی، فقهی، 

فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عرفانی، تربیتی، علمی و ... .
این گرایش ها معلول جهت گیری های عصری مفسّــر اســت که این جهت گیری ها خود 
معلول ســه عامل دیگر است. این عوامل عبارتند از: دانش هایی که مفسّر در آن ها تخصّص 
دارد؛ روحیاّت و ذوقیاّت مفسّر؛ دغدغه های مفسّر نسبت به مسایل مختلف بیرونی. )شاکر، 

)48 :1382
با توجه به آن چه گذشــت؛ جهت و سمت و سویی که مفسر در تلاش تفسیری خود 
بدان رو حرکت می کند و متن تفســیری را از آن زوایه می نگرد، گرایش تفسیری نامیده 
می شود. این ســمت و ســو می تواند از دغدغه ها ، تمایلات و اندیشه های مفسر گرفته 

شده باشد. 

3. معیارهای شناسایی واژه های کلیدی 
بــا توجه به تعریف مذکور از واژه های کلیدی، این مفاهیم را می توان با معیارهایی چون 
»ســبقت ذکری«، »کثرت ذکری« )شریفی و مهدوی، 1397: 96(  »علو معنایی«، »علو دینی« 
و »شمول معنایی« در متن تفسیری شناسایی کرد. پیش از استفاده از این معیارها، لازم است 

آن ها تعریف شوند:
علوّ معنایی: علو به معنای بالا رفتن و بلند گردیدن بر جایی )دهخدا، 1377: 16063/10( 
است و منظور از علو معنایی، این است که واژه ای از نظر معنایی نسبت به دیگر واژه ها بالایی 
و رفعت داشته باشد. از این رو برخی علو معنا را به بار معرفتی بالا تعریف کرده اند. )پورعلی 
و مردانی، 1397: 61( این بالایی برخاسته از ژرفایی است که در معنای برخی واژه ها شکل 
می گیرد. و این ژرفا، واژه عالی را در عمقی بیشــتر از دیگر واژه ها می نهد. گویی واژه های 
عالی به جهت برخورداری از ژرفای معنایی، ضریب اثرگذاری بیشتری در عالم هستی دارا 
هستند و همین اثرگذاری بیشــتر باعث می شود که بیشتر بدان ها توجه شود و بیشتر مورد 
استفاده واقع گردند. گفتنی است علو معنایی در دانش زبان شناسی جهت شناسایی واژه های 
کلیدی مورد توجه اســت و از آن به ساختار معنایی )شریفی و مهدوی، 1397: 97( یا واژه 

محتوایی)3( )غراب، 1399: 396( یاد می شود.
شــمول معنایی: برخی واژه ها ظرفیت پذیرش معنا با مراتب گوناگون را دارا هســتند 
و دارای لایه های گوناگون معنایی می باشــند )پارسایی، 1391: 6( که این لایه ها در گذر 
زمان به تدریج رونمایی و مورد اســتفاده قرار می گیرنــد. در علو معنایی، عمق و ژرفای 
معنا زیاد اســت که امری کیفی اســت. ولی در شــمول معنایی، گستره و طول معنا مورد 
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توجه اســت که امری کمّی است. گفتنی است شمول معنایی در دانش زبان شناسی جهت 
شناسایی واژه های کلیدی مورد توجه است و از آن به ساختار لغوی یاد می شود. )شریفی 

و مهدوی، 1397: 97(  
علوّ دینی: با توجه به معنای نامبرده از علو، منظور از علو دینی این است که معنا و مفهوم 
در گســتره دین از بالایی و رفعت برخوردار باشد و مفاهیم دینی زیادی با آن مفهوم عالی 
ارتباط و وابســتگی داشته باشــند. به عنوان مثال، حقایق و معارفی که فراتر از امور مادی 
هستند مانند صفات الهی، ملائکه، بهشت و جهنم و ... از علو دینی برخوردار هستند. )ن.ک: 
کاظمی: 66( این علو بدان جهت است که معانی کلی در قالب امور حسی و جسمانی عرضه 

شده اند تا برای عامه مفهوم باشند. )موسوی زاده، 1389: 76(
کثــرت ذکری: کثرت به معنای بســیاری و  فراوانی )دهخــدا، 1377: 18186/12( 
اســت و منظور از کثرت ذکری، بســیاری و فراوانی تکرار می باشد. هر مفهومی که در 
متن، حضور و تکرار فراوان تری داشــته باشد و بســامد بالاتری در متن دارد )شریفی 
و مهــدوی، 1397: 96(، از امتیاز بیشــتری در کثرت ذکری برخــوردار خواهد بود و 
شایســتگی بیشتری جهت احراز واژه کلیدی پیدا می کند. به عنوان مثال، می توان به واژه 
»جمع« در ســوره قیامه اشــاره کرد که به جهت کثرت ذکری و تکرار زیاد محور سوره 
قرار گرفته اســت )زاهدی فر، 1396: 168( و مضمون و ساختار سوره پیرامون این واژه 

کلیدی بنا شده است. )همان، 162( 
سبقت ذکری: سبقت به معنای پیشی گرفتن )دهخدا، 1377: 13410/9 ( است و مراد از 
سبقت ذکری، پیشی گرفتن و جلوافتادن واژه کلیدی بر دیگر مفاهیم موجود در متن می باشد. 
به عنوان مثال، حضور واژه »جمع« در آیه سوم از سوره قیامت که  اولین جواب برای جملات 
قَسَم است، حاکی از سبقت ذکری این واژه در این سوره دارد و همین سبقت ذکری، ارزش 
خاصی به این واژه تزریق می کند. گفتنی اســت سبقت ذکری در دانش زبان شناسی جهت 
شناسایی واژه های کلیدی مورد توجه است و از آن به مکان یاد می شود که بیشتر در ابتدا و 
پایانه متن یافت می گردند و گاه بر معیار کثرت ذکری نیز ترجیح داده می شوند. )شریفی و 

مهدوی، 1397: 97 و 102(
با اســتفاده از معیارهای پنج گانه می توان واژه های کلیدی را در هر متنی شناسایی کرد. 
این مفاهیم با برخورداری از معیارهای علو معنایی، شمول معنایی، علو دینی، کثرت ذکری 
و ســبقت ذکری جایگاه مفهومی بالایی را در متن به خود اختصاص می دهند. بگونه ای که 
دیگر مفاهیم ادامه، دنباله، ملحقات، توابع و فروع واژه های کلیدی شمرده می شوند و این 
امکان وجود دارد که رابطه و پیوند مفهومی هر یک از مفاهیم فرعی را با واژه های کلیدی 

تبیین نمود. 
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ر  4. واژه های کلیدی در تفسیر آیۀ الله علوی

مطالعه دست نوشته های تفسیری آیۀ الله علوی نشان می دهد که برخی مفاهیم در اندیشه و 
قلم ایشان، رنگ و بوی بیشتر و پسندیده تری داشته است و در متون تفسیری، حضور فراوانتر 
و برجســته تری نسبت به دیگر مفاهیم پیدا کرده اند. این مفاهیم می توانند تصویری کلی و 
دورنما از این متون به دست دهند و اندیشه تفسیری ایشان را تا اندازه زیادی روشن کنند. 

این مفاهیم عبارتند از:

1-4. حضرت حق
از مهمترین مفاهیم حاضر در این تفســیر، مفهوم »حضرت حق« است که از دو ویژگی 
»علوّ معنایی« و »کثرت ذکری« برخوردار می باشــد. این مفهوم بر خالق و پروردگار عالم 
هســتی اشاره دارد که نســبت به دیگر مفاهیم از بیشــترین درجه علو معنایی برخوردار 
است. علو معنایی این مفهوم تا جایی است که با همه دیگر مفاهیم ارتباط می گیرد و نوع 
ارتباط آن، ارتباطی مقتدرانه اســت. اما تکرار 40 مرتبه ای این مفهوم در این متن تفسیری 
به روشــنی گواه جایگاه بنیادین و محوری آن می باشد. چند نمونه از کاربست این مفهوم 

به ترتیب ذیل است: 
ِّكَ فاَرْغَبْ« )شرح: 8(: »و به سوی پروردگارت رغبت کن« اینگونه  در تفسیر آیه »وَإلِىَ رَب
آمده است: »آنچه هست برای توجه ماست به حضرت حق و آنچه هستند از موجودات حتی 
ملائکه، برتری بر انسان ندارند و آن که برتری بر انسان دارد، فقط موجود مقدس حق است. 
اگر عبادت انسان برای قرب او مؤثر نشد، موردنظر مقدس حق واقع نشده و بایستی طوری 

کرد که موجب قرب شود.« )2853(
در این عبارت، توجه انسان به حضرت حق به عنوان هدفی ارزشمند مطرح شده است که 
مایه قرب انسان به درگاه الهی می شود و چنان چه این توجه قرب حضرت حق را به دست 

ندهد، ارزش خود را از دست می دهد. 
از این تفســیر بر می آید که نعمت های ویژه خداوند چون »شــرح صدر«، »وضع وزر« و 
»رفعت ذکر« ابزاری هســتند تا انسان به وسیله آن ها به مقام توجه برسد و همه سرمایه ها و 

دارایی های خود را در مسیر توجه به حضرت حق هزینه نماید. 
این نوع نگاه به آیات ســوره انشــراح حاکی از توجه ویژه مفسر به مفهوم »حضرت 
حق« است و این توجه تا جایی است که حضرت حق را به عنوان محور و اساس همه 
توجهــات و رفتارها معرفی می کند. این نوع توجه فراگیر به حضرت حق یادآور مفهوم 
اخلاص اســت که انســان را به نظرداشــت حضرت حق در همه بینش ها، گرایش ها و 

رفتارها سوق می دهد.
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مفهوم اخلاص از مفاهیم بنیادی در این تفســیر است و مفسر توجه ویژه بدان دارد. وی 
َّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ« )ماعون: 6(: »آنان که ریاکاری می کنند« در مقابل ریاکاری  در تفســیر آیه »ال
مکذبان دین، به موضوع بندگی اشــاره می کنــد و بندگی خدا را بر دو پایه تقوا و اخلاص 
استوار می کند. منظور از اخلاص این است که اضافه غیر حضرت حق را در آنچه می کنیم، 
وجود نداشــته باشد که اگر غیر ملاک در کار بود، او عبد نخواهد بود. چون غیر را در نظر 

گرفتن مانع از اخلاص است. )2977/ 2986( 
ِّكَ وَانحَْرْ« )کوثر:  2(: »پس  همین توجه توحیدی به حضرت حق در تفسیر آیه »فصََلِّ لرَِب
)به شــکرانه آن( برای پروردگارت خضوع کن و نماز بخوان و )در تکبیر آن( دست ها را تا 
گلوگاه بالا بر )یا شتر قربانی کن(« این گونه بیان شده است که در روایات، نحر به بلندکردن 
دست ها در ابتدای نماز تفسیر شده است. این بلندکردن بگونه ای است که کف دست رو به 
قبله باشد. نمازگزار با نشان دادن کف دست رو به قبله اعلام می کند که آن چه پشت دست 

در خارج از قبله است، غیر حضرت حق است و کنار زده می شود. )2023(
این مفهوم آن قدر نزد مفسر از علو و ارزشمندی برخوردار است که از زوایای گوناگون 
بدان نگاه می کند تا به نحوی از این مفهوم یاد کند. به عنوان مثال، در تفســیر آیه »قلُْ أعَُوذُ 
برَِبِّ الفَْلَقِ« )فلق: 1(: »بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده دم« از مفهوم اعاذه، مفهوم وابستگی 
برداشــت شده است. بدین معنا که انســان با پناه بردن به خدای متعال، خود را به حضرت 
حق وابسته می کند و این وابستگی یکپارچه و فراگیر است. زیرا غیر از حضرت حق، همه 
محتاجند و پناهگاه واقعی، حضرت حق اســت. )1025( انتقال از مفهوم اعاذه به وابستگی، 
نمایانگر برجســته بودن حضرت حق در ذهن مفسر اســت و مفسر از هر فرصتی استفاده 

می کند تا از این مفهوم بیشتر و کیفی تر یاد کند.  
نمونه های دیگر از این مفهوم را ن.ک: 3022/2948/2123/2120/2084/1037/1024.

شایان گفتن است که جدای از مفهوم »حضرت حق«، مفهوم »حق« نیز در این متن تفسیری، 
مفهومی عالی و پرتکرار است که به معنای حقیقت به کار رفته است. حق، اصطلاحی با بار 
معنایی دینی و مذهبی اســت که در دین اسلام به معنای »ما انزل الله« و »معیار خدا« به کار 

می رود. )سیدعلوی، 1363: 159(
کاربست مفهوم حق در این متن تفسیری به معنای حقیقت، نشان می دهد که مصداق ذاتی 
و خارجی آن، همان حضرت حق می باشد. بنابراین منظور از حق، معیار و میزان حق است 
که حقانیت هر امری بدان ســنجیده می شــود و از آن جا که حضرت حق خود سنجه حق 
می باشد، مفهوم حق و حضرت حق گاه کنار هم و به جای هم به کار برده می شوند و رابطه 
همنشینی و جانشینی توأمان بین آن دو برقرار است. این حقیقت با واقعیت متفاوت است و 

حقیقت همیشه همان واقعیت نمی باشد. )2061( 
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ر  موارد کاربری مفهوم حق را نگاه کنیــد: 1032/ 1370/1368/1363/1362/1103/1084

20/2092/2074/1685/1536/1482/1477/1448/1440/1407/1395/1394/1393/1374/
/2971/2950/2937/2879/2868/2864/2863/2860/2844/2129/2123/2099/2092/71

.3031/3026/3025/2978
به عنوان نمونه، در تفســیر آیه »وَيتَجََنَّبهَُا الْأْأَشْقَى« )اعلی: 11(: »و کسی که از همه شقی تر 
است )و از خدا نمی ترسد( از آن دوری می جوید« واژه اشقی به کسی برگردانده شده است 
که از حق برگشــته و پشت زندگیش به حق باشــد. )2057( در این تفسیر، حق به معنای 
حقیقت به کار رفته است که حقانیت و صحت هر چیزی بدان سنجش می شود و آن سنجه 

همان نظر و انتخاب خدای متعال است. 

2-4. اهل بیت علیهم السلام
از دیگر واژه های عالی و پرتکرار با رنگ دینی، واژه »اهل بیت« است که ویژگی های یک 
مفهوم بنیادی را دارا است و در متون تفسیری آیۀالله علوی زیاد دیده می شود. نمونه هایی از 

حضور واژه اهل بیت در این تفسیر به گونه ذیل است:
مفســر در تفســیر آیه »وَيمَْنعَُونَ المَْاعُونَ« )ماعون: 7(: »و اسباب و وسایل مورد نیاز را 
)ماننــد وام، زکات، صدقه، عاریه، اثاث خانه و غیــره از دیگران( دریغ می دارند « پس از 
ارائه تفســیری ابتدایی مبنی بر این که انسان چنان چه خود کمک نمی کند، گاه دیگران را  
نیز از کمک رســانی جلوگیری می کند. یادآور می شود که تمام اعمال ما بایستی آمیخته با 
عشق به اهل بیت مقدس باشد و بایستی رنگ پرستش )ولایت( اهل بیت در پرستش های 

ما باشد. )1424(
یادکرد اهل بیت در تفســیر آیه مذکور، بی تردید گواهی راســتین و محکم است بر 
زنده بودن مفهوم اهل بیت در ذهنیت مفســر و تلاش او برای بزرگداشــت این مفهوم. 
او بیش از آن که در مورد ماعون و منع ماعون ســخن گوید، یکســره به ســراغ مفهوم 
اهل بیت می رود و افقی فراتر را پیش فرض می گیرد که انســان نه تنها دیگران را کمک 
می رســاند، بلکه فراتر از آن، لازم اســت دیگران را به کمک رسانی ترغیب نماید و این 
کار را با عشــق به اهل بیت نیــز انجام می دهد، همان اهل بیتی که الگو و ســرآمد در 

کمک رسانی به جامعه بودند. 
نمونه دیگر از توجه به مفهوم اهل بیت در تفســیر آیه »فأََنذَْرْتكُُمْ ناَرًا تلََظَّى« )لیل: 14(: 
»پس شــما را از آتشی که زبانه می کشــد، بیم دادم« به کار رفته است. مفسر ما در تفسیر 
آیه مذکور می نویســد: »ناراً تلظّی« درباره مخالفان ظهور حضرت ولی عصر است و آن ها 
دشــمنان اهل بیت هستند و این معنا درباره کسانی است که با دانستن مقام امام، ایشان را 

تکذیب می کنند. )1685(
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َّى« )لیل: 16(: »همان کسی  بَ وَتوََل َّذِي كَذَّ بَ« در آیه »ال در این تفســیر، مفسر واژه »كَذَّ
که )در دنیا کافر شد و دعوت پیامبران را( تکذیب کرد و روی گردانید« را بنا بر قاعده 
تطبیق بر تکذیب امام تطبیق داده است و سرانجام این تکذیب را آتش فروزان و شعله ور 
معرفی کرده اســت؛ آتشی که شعله ور اســت و قدرت آتش گاه قوی است؛ مثل گاز که 

منفجر شود. )1685(
تطبیق تکذیب بر تکذیب امام، نوعی تطبیق و مصداق یابی خاص اســت که کمتر مورد 
توجه مفسران بوده است و مفسری بدین تطبیق توجه دارد که مفهوم امام و اهل بیت، حضور 
ویژه ای در ذهن و قلم او پیدا کرده باشد. این نوع تطبیق مبتنی بر این واقعیت است که امر 
تکذیب بر مصادیق گوناگونی چون خدا، دین، معاد، قرآن، امام و ... قابل تصدیق است، اما 
در میان این مصادیق، امام پدیده ای ظاهری، ملموس و محسوس است و همین ظهور، ایشان 
را در خط مقدم تکذیب قرار می دهد. نمونه های دیگر از حضور واژه »اهل بیت« در تفسیر 

را ن.ک: 1537/1375/1024/1013/1011/021355/2084/2082.

4-3. فطرت
فطرت از مفاهیم مورد توجه در این تفسیر است که هم از ویژگی علو معنایی برخوردار 
اســت، همچنین به کثرت ذکری رسیده است. به عنوان نمونه، آیۀ الله علوی در تفسیر سوره 

کافرون می نویسد:
»پس از آنکه تمدن ها را در رده هم قرار بدهیم و بررسی صحیح انجام دهیم، خواهیم دید 
که آن تمدّنی که با فطرت وفق می دهد، آن را برگزینیم و آن فطرت اســلامی است و سوره 

کافرون این را می خواهد بفرماید که دین اسلام است که با فطرت وفق می دهد«. )2857(
این که مفســر، فطرت را مهمترین معیار در ارزیابی تمدن می بیند، نشــان دهنده جایگاه 
بنیادین و ارزشــی مفهوم فطرت است که صلاحیت ارزیابی مفهومی بزرگ چون تمدن را 
احراز نموده اســت. تمدنی که نظام خود را بر پایه فطــرت الهی پیش برد، تمدن بر حق و 
پیشرو خواهد بود. زیرا مسیر پیشرفت، تنها همان مسیری است که خدای متعال، کلیت آن 

را در فطرت الهی تعبیه نهاده است. 
از نظر مفســر، در میان تمدن های موجود، تنها تمدن اسلام است که نظام خود را بر پایه 

دین اسلام نهاده است و این دین با فطرت الهی همراه و هماهنگ می باشد. 
نوع توجه مفســر به مفهوم فطرت، توجه بدین مفهوم را در نظام های گوناگون اجتماعی 
اعم از نظام تعلیمی، تربیتی، فرهنگ ســازی، اقتصادی، حکمرانی و ... خاطرنشان می سازد 
و مفهوم فطرت به جهت انتســابش به خدای متعال و برخــورداری از ویژگی عمومیت و 
جاودانگــی، اصیل ترین معیار و ملاک در گزینش و انتخاب می باشــد. در حالی که تمدن 
مــادی با گزینش زندگی دنیــا و ترجیح دنیا بر آخرت، عکس نظــام فطری عمل می کند 
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ر  )2858( و تمدنــی بر خلاف تمدن فطری به دســت می دهند. تمدن مادی، انتخاب خلاف 

َّهُ  فطرت را از این رو انجام می دهد که خیر خود را در جمع مال و کســب مقام می بیند »وَإنِ
لحُِبِّ الخَْيْرِ لشََــدِيدٌ« )عادیات: 8(: »و مسلّما او بر دوستی مال، فطرتا بسی سرسخت است«. 

)1504/2869(

4-4. تفسیر باطنی آیات
از مفاهیم برجســته در این تفسیر، بطن آیات است که در کنار ظهور آیات، توجه زیادی 
بدان شده اســت. منظور از بطن، معنای باطنی است که با حس درک نمی شود )علوی نژاد، 
1375: 140( و فهمی عمیق و رها از محدودیت زمان و مکان نیاز دارد )همان، 142( که گاه 

از آن به تأویل یاد می شود. )شانظری و اجیه، 1389: 104(
این سطح از معنا به جهت پوشیدگی و ژرفایی نسبت به معنای ظاهری، کمتر مورد توجه 
است. حال آن که بخشی گسترده و مهم از معانی قرآن در همین سطح معنایی نهفته است و 
دستیابی به آن جهت پاسخگویی به مسائل ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید. از همین رو، 
در این تفسیر معنای باطنی و تأویلی زیاد به کار رفته است و فراوان دیده می شود. برخی از 

معانی باطنی آیات قرآن به ترتیب زیر است:
در تفســیر آیه »فإَِذَا فرََغْتَ فاَنصَْبْ« )شرح: 7(؛ »پس هر گاه )از ابلاغ رسالت( فارغ شدی 
)در عبادت خدا( کوشــش نما« بیشتر به معنای ظاهری آیه توجه می شود که در پیچ و خم 
دنیا، سرازیری و سربالایی بسیار وجود دارد. هر زمان که در سرازیری قرار گرفتی و فراغتی 
حاصل شــد، پس از آن آمادگی برای سربالایی را به دســت آور و تلاش کن تا بتوانی در 
سربالایی ها و دشواری ها سربلند باشی. اما تفسیر آیه بدین معنا تمام می شود و معانی دیگری 
در لایه های فروتر وجود دارد که با اســتفاده از روایات و تأملات علمی، عرفانی و فلسفی 

می توان بدان ها دست یافت. 
یکی از این معانی باطنی، روایتی اســت که از امام صادق علیه السلام نقل شده است: »فإذا 

فرغت من نبوتك فانصب عليا والى ربك فارغب في ذلك« )حویزی، 1412: 605/5(.
    این روایت، فراغت را به فراغت از نبوت معنا می کند و نصب را به معنای منصوب 
کردن و انتســاب دادن امام علی علیه السلام به جانشــینی تأویل می برد. )2852( این معنا 
از آیه که معنایی پوشــیده و دور از ذهن اســت، جزء بطن و تأویل آیه شمرده می شود و 
مبتنی بر پیش فرض های تفسیری خاصی می باشد. به عنوان مثال، دلالت و ارتباط گسترده 
آیات با موضوع ولایت از جمله پیش فرض هایی اســت که مفسر را بدین تفسیر باطنی از 

آیه سوق می دهد.
ِّكَ وَانحَْرْ« )کوثر: 2(: »پس  نمونه دیگر از تفسیر باطنی را می توان در تفسیر آیه »فصََلِّ لرَِب
)به شــکرانه آن( برای پروردگارت خضوع کن و نماز بخوان و )در تکبیر آن( دست ها را تا 
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گلوگاه بالا بر )یا شــتر قربانی کن(« مشاهده کرد. در این آیه، نحر معمولاً به معنای ذبح و 
قربانی شتر استعمال دارد )فراهیدی، 1409: 210/3(، اما در روایت امام صادق علیه السلام، 

این واژه به بالابردن دست تا مقابل صورت در آغازه نماز معنا شده است. 
»فصل لربك وانحر« فقال بيده هكذا يعنى استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة«. 

)حویزی، 1412: 683/5(
این معنا از آیه، معنایی باطنی است که البته با معنای ظاهری تناسب و تشابه دارد. و تناسب 
آن بدان اســت که در هر دو معنا، نقطه خاصی مد نظر قرار می گیرد. بدین گونه که در ذبح 
کردن، حلقوم شــتر مورد توجه است و در بالابردن دست ها، چهره و صورت انسان محل 

توجه می باشد. 
این تفســیر به دلیل گرایش باطنی و توجه به معانی باطنی، ذیل تفســیر آیه مذکور بیان 
می دارد که »نحر« عبارت اســت از بلند کردن دســت ها در ابتدای نماز )2023(. این معنا 
اگرچه برگرفته از متن روایات اســت، اما این که مفســر از بین نظرات تفسیری گوناگون 
بدین نظر اقبال نشان داده است و این اقبال در موارد متعدد مشاهده می شود، حاکی از این 
است که توجه به معنای باطنی آیات در آیۀالله علوی بسیار برجسته و مهم است و ایشان 
توجه ویژه ای به معنای باطنی دارند و در تفســیر خود برای معنای باطنی، جایگاهی ویژه 

قائل هستند. 
شــایان گفتن است که مفســر منظور از بالابردن دست در آغاز نماز را به معنای کنارزدن 
غیر خدا می داند و این کنار زدن از این صحنه برداشــت می شــود که پشت دست در حالتی 
مخالف با قبله قرار می گیــرد. )2023( و این حالت نوعی اعلام تبری و کناره گیری از غیر 
خدا می باشد که در جبهه مخالف با قبله ایستاده اند. نمونه های دیگر از کاربست معنای باطنی 
در تفسیر آیات را ن.ک: 3004/2196/2184/2096/2087/1669/1663/1447/1443/1377

.3026/

4-5. سَحَر
در میان اوقات شبانه روز، سَحَر از ارزش ویژه عبادی برخوردار است. این ارزش برگرفته از 
ویژگی های ذاتی این زمان چون تاریک بودن، آرام بودن، تنهابودن، آسوده بودن، آرامش داشتن 
و ... می باشــد. ارزشمندبودن این زمان باعث شده است که کتاب وحیانی چندین بار از این 
واژه، مشتقات و هم خانواده های آن یاد کند و جامعه ایمانی را بدان توجه دهد. )ن.ک: مزمل: 
2 و 6، اسراء: 79، ذاریات: 18، سجده: 16، زمر: 9، طه: 130، طور: 48، ق: 40، انسان: 26، 

فرقان: 64، آل عمران: 113(
آیۀالله علوی در تفســیر خود توجه ویژه به سَــحَر دارد و در تفسیر آیات از آن زیاد یاد 
می کند. نمونه را در تفســیر آیه »وَ اللَّيْلِ إذِْ أدَْبرََ« )مدثر: 33(: »و سوگند به شب، هنگامی که 
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ر  پشت کند« می توان اشاره کرد که مفسر آیه را اینگونه توضیح می دهد: »و تاریکی شب از بین 

می رود و روز می آید و این معنا منحصر به آن نیست. بلکه آن چه در دنیا هست؛ نیست شدنی 
اســت و دنیا  در مقابل آخرت اســت که آن چه در آخرت هســت و می زیبد، از بین رفتنی 
نیست و سَحَر نقطه حساس بنده است با حضرت حق. هنگامه سَحَر آن قدر ارزشمندی و 
اثرگــذاری دارد که فرزندان حضرت یعقوب  پس از اعتراف  به خطای خود، به پدر خود 
فرمودند که زود است استغفار نماییم برای شما و زمان استغفار را سَحَر متذکر شده اند. چون 

در آن وقت است که مؤثر است«. )1665( 
در این تفســیر، مفسر از واژه »لیل« بیشــتر از همه به هنگامه سَحَرش توجه دارد و آن را 
نقطه ای حساس برای ارتباط با خدای متعال معرفی می کند و استجابت دعا را در این زمان 

اثربخش تر می داند. 
از: 1388/1037/  اســت  عبــارت  سَــحَر  مفهــوم  یادکــرد  از  دیگــر  نمونه هــای 

 .2120/2087/2087/1469

6-4. ایمان
از مفاهیم بنیادین و پرتکرار در این تفسیر، مفهوم »ایمان« است که به معنای پیوند و تعلق 
قلبی نسبت به متعلَّقات خاص می باشد. این پیوند در صورتی حقیقی خواهد بود که انسان 
را به پایبندی و تعهد نســبت به آن متعلَّقات وادارد. اما چنان چه تعلَّقات قلبی، اثری عملی 
به دنبال نداشته باشد، تنها تصوری است که بدان ادعا شده است. نظر به اهمیت بنیادین این 
مفهوم، توجه ویژه ای بدان شده است و در مواضع گوناگون تفسیری از آن یاد شده است. به 
بْرِ«  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ َّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ عنوان نمونه در تفسیر آیه »إلَِّاَّ ال
)عصر: 3(: »مگر کســانی که ایمان آورده و عمل های شایسته کرده اند و یکدیگر را به حق 
)به آنچه ثابت و مسلم است از عقاید و اعمال( توصیه کرده و یکدیگر را به صبر )در انجام 
وظایف( ســفارش نموده اند« ایمان به عنوان عنصری تعیین کننده و سرنوشت ســاز معرفی 

می شود. مفسر در توضیح این مفهوم می نویسد:  
»ایمان کامل باشــد، کارساز است. بدین معنا که چیزی نماند در مورد ایمان که مورد 
قبول واقع نشده باشد. البته ایمان به ولایت حضرت امیرالمؤمنین تنها کافی نیست، بلکه 
بایســتی همه ائمه اطهار را قبول داشت. زیدی، واقفی و امثال آنها کافی نیست و اعتقاد 
به حضرت امیرالمومنین تنها ســمبل است. عمل صالح بســتگی به ایمان دارد. زیبنده 
نیســت ارمنی را برتری میدهند در کار شخصی خود بر مسلمان! این گفته بی جا است. 
چون او متکی به ایمان نیســت و مثلًا متکی اســت به امر اعتقادی و یا غیر او زیبندگی 

ندارد. )1375(
در این بیان تفســیری، از چند زاویه به ایمان نگریســته شده است و ابعاد مختلفی از این 
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مفهوم تبیین گشته اســت. نخســت به کامل بودن ایمان اشاره شده است و ایمان به امام را به 
عنوان یکی از مؤلفه های ایمان مطرح کرده است. گفتنی است در ایمان به امام، همه ائمه مد 
نظر می باشند و مذاهب زیدی، واقفی و ... مذاهب برحقی نمی باشند. در ادامه، عمل صالح 
مبتنی بر عمل اســتوار شده است. گویی عمل بدون ایمان، صلاحیت و شایستگی خود را از 
دســت می دهد. چنانکه رفتار ارمنی به جهــت محرومیت از ایمان حقیقی فاقد ارزش لازم 

می باشد و نمی تواند بر رفتار مسلمان مؤمن فائق آید. 
این اهمیت تا جایی است که مسیر رسیدن به سعادت از کانال ایمان می گذرد و هر قدرتی 
تا زمانی که در کنار ایمان قرار نگیرد، نمی تواند سعادتمندی را تضمین کند. و چه بسا اقتدار 

بدون ایمان خود مولد فساد باشد و سرنوشت انسان ها را به فساد کشاند. )1413(
حضورهای دیگر مفهوم ایمان در این متن تفسیری را ن.ک: 1/1363/1125/1043/1037
211/2104/2097/2094/2078/2097/2094/1533/1487/1457/1441/1397/1395/385

.3030/3026/3025/3008/0

7-4. قرآن
از دیگر واژه های مورد توجه در این تفســیر، مفهوم »قرآن« است که منظور از آن، کتاب 
وحیانی اسلام می باشد. حضور کلیدی و پرتکرار این مفهوم در بیانات تفسیری، از ارزش و 
جایگاه والای این مفهوم نزد مفســر حکایت می کند. برخی از موارد کاربری مفهوم قرآن را 

می توان به عبارات زیر توجه داد:
در تفســیر سوره فیل، مفسر درباره کتاب قرآن می نویسد: »هدایت قرآن راهبردی است و 
مسیر را مشخّص می کند«. این توصیف از کتاب قرآن، بسیار توصیف ارزشمند و گرانسنگ 
اســت که شــاخصه اصلی قرآن را با عنوان هدایت معرفی می کند و این هدایت را هدایتی 

راهبردی و اساسی بر می شمرد که مسیر را برای انسان تعیین می سازد. )3013(
این توصیف از قرآن، بعد از گمراهی اصحاب فیل می آید که از هدایت قرآن محروم بودند 

و نتوانستند راه هدایت را بیابند. 
نظر به جایگاه بنیادین کتاب قرآن در مســیر هدایت، مفسر برای الفاظ و معانی این کتاب 
ارزش ویژه قائل اســت. به عنوان مثال، خواندن الفاظ قرآن در این تفسیر اینگونه توصیف 
می گردد: »در قرآن خواندن جدای از ثوابی را که برای خواننده اش هســت، طرف حساب 
خواننده حضرت حق و در ترجمه قرآن خواندن این حســاب از او نمی آید که حق تعالی 

طرف باشد«. )2991(
مفسر ما نه تنها برای الفاظ قرآن، ثوابی ویژه قائل است که کارکردن با الفاظ قرآن را بهره ای 
ویژه تر می نهد و آن، این اســت که با خواندن الفاظ قرآن، انسان در برابر خدای متعال قرار 
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ر  می گیرد و خداوند به عنوان طرف حساب او لحاظ می شود. حال آن که این گونه ارتباط با 

خداوند در خواندن ترجمه قرآن وجود ندارد و خدای متعال به عنوان طرف حساب انسان 
قرار نمی گیرد. زیرا انسان با خواندن ترجمه قرآن، الفاظ مترجم را می خواند نه الفاظ خدای 

متعال را. 
این مقدار توجه به الفاظ قرآن و مقایسه الفاظ قرآن با ترجمه آن نشان می دهد که این کتاب 
در طرحواره و ذهنیت تفسیری مفسر حضوری پررنگ دارد و برای همه ابعاد لفظی و معنایی 

آن، ارزشی ویژه در نظر گرفته شده است. 
نمونه های دیگر حضور مفهوم قرآن در تفســیر را می توان به موارد زیر اشــاره داشــت: 

 .1535/1405/1404/1385/1121

8-4. عبادت
عبادت، پرستش و بندگی سه واژه کلیدی است که به صورت مکرر و در جایگاهی بنیادین 
در این تفســیر حضور دارند. عبادت به معنای پرســتش خدای متعال و عدم پرستش غیر 
خدا می باشــد. جایگاه بنیادین و اساسی این مفهوم در تفسیر روشن و گویا است. بگونه ای 
که مفســر این مفهوم را فعالیت همیشگی انسان ها بر می شمرد و در تفسیر آیه »فإَِذَا فرََغْتَ 
فاَنصَْبْ« )ماعون: 7(: »پس هر گاه )از ابلاغ رســالت( فارغ شدی، )در عبادت خدا( کوشش 
نما« می نویسد: »بایستی برنامه باشد در نماز خواندن؛ در اول وقت و جنبه پیش آمد نباشد؛ و 

خود را نصب کن برای عبودیت ما باشی«. )2096(
در این تفســیر از آیه مذکور، عبادت به عنوان مسئولیتی برنامه ریزی شده و مستمر دیده 
شده است که نشان از اهمیت والای عبادت در گستره مسئولیت های انسانی دارد. اگر عبادت 
به برنامه و مســئولیت تبدیل شود، به تدریج روح بندگی در انسان ایجاد می شود و عبادت 
جنبه جدیت به خود می گیرد و غیر خدا کنار زده می شود. )2096( بدین صورت، انسان با 
فراغــت از عبادت به عبادتی دیگــر خواهد پرداخت و امور فرعی زندگی، او را از پیگیری 

عبادت و بندگی باز نخواهد داشت. )2852( 
برخی از شــاخصه های عبادت و پرستش در این تفســیر عبارتند از: جدیت و کوشش 
)021302(، همانندی با پرســتش اهل بیت علیهم الســلام )1424(، اولویت گناه نکردن بر 
پرستش )1491(، استحکام و اســتقرار در پرستش، کنارگذاشتن امور غیر بندگی )2951(، 

ابتناء بر شناخت )3022(، 
شاخصه های مذکور بیانگر جایگاه جدی عبادت و بندگی در هندسه زندگی بشری است 
که ویژگی های ایجابی چون جدیت و اســتقرار را در خود دارد و ویژگی های سلبی نیز به 

همراه دارد؛ چون کنارگذاشتن اموری که عبادی نیستند و به عبادت لطمه می زنند.  
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نمونه های دیگر از حضور مفاهیم عبادت، بندگی و پرســتش را می توان در صفحات زیر 
نمود: 02/021301/3000/2865/2853/2195/2119/1522/1404/3022/3011/3000 پیدا 
0/021315/021305/021296/2879/2865/1534/1394/1393/1376/1084/1043/1333
/2096/1411/1394/1376/1375/021333/021331/021329/021327/021322/21316
021/021327/021322/021305/021301/3036/2995/2986/2976/2852/2096/2067

.021333/329

5- نسبت سنجی واژه های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر
با توجه به معیارهای پنج گانه »علو معنایی«، »علو دینی«، »شمول معنایی«، »سبقت ذکری« 
و »کثرت ذکری« واژه های هشــت گانه »حضرت حق«، »اهل بیت علیهم السلام«، »فطرت«، 
»تفسیر باطنی«، »سَحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« به عنوان واژه های کلیدی متن تفسیری 
آیۀالله علوی شناســایی شــدند. اما آیا این واژه ها ظرفیت شناسایی گرایش تفسیری را دارا 

هستند؟ و تا چه اندازه، این واژه ها می توانند گرایش تفسیری مفسر را رونمایی کنند؟.
جهت نسبت سنجی واژه های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر، لازم است گرایش تفسیری 
ماهیت شناســی گردد. تعریف مذکور از گرایش تفسیری، نشان می دهد که گرایش تفسیری 
محصول جهت گیری های برخاسته از دانش، دغدغه و روحیه مفسر است و این جهت گیری ها 
به صورت کامل یا نسبی در متن تفسیری نمودار می گردد. بدین ترتیب که مفسر، آگاهانه یا 
ناآگاهانه در گزینش واژه ها و مفاهیم بگونه ای عمل می کند که تمایلات و جهت گیری های 
او نمودار می شود. او واژه هایی را در متن خود استفاده می کند که تمایلات و جهت گیری های 
فکری اش را تأمین کند و واژه هایی را تکرار می کند که مفاهیم ذهنی او را به مخاطب انتقال 
می دهند. به عنوان نمونه، اگر جهت گیری و سلایقش به سمت مباحث اخلاقی باشد، بیشتر 
از واژه های اخلاقی استفاده خواهد کرد و در صورت داشتن تمایلات فقهی، واژه های فقهی 

بیشتری در متن تفسیری او پدیدار خواهند شد. 
با پذیرش رابطه مســتقیم واژه های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر می توان با استفاده 
از واژه های کلیدی، گرایش تفسیری را پیش بینی نمود. بدین ترتیب که واژه های کلیدی 
در یک شبکه معنایی جاگذاری می شــوند و با تحلیل رابطه مفهومی میان آن ها گرایش 
تفسیری مفسر به دست می آید. زیرا جدای از بااهمیت بودن هر یک از واژگان کلیدی، 
باید بین مجموعه واژگان کلیدی پیوســتگی وجود داشــته باشد )شــریفی و مهدوی، 
1397: 97( و دارای ساختاری منسجم باشند. )همان، 98( ارتباط میان واژه های کلیدی 
به قدری زیاد اســت کــه می توان آن ها را در شــبکه معنایی جاگــذاری کرد. از همین 
رو، واژگانی که میزان وابســتگی آن ها با واژگان متن بیشــتر است، واژه کلیدی شمرده 

می شوند. )همان، 97(
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ر  واژه های کلیدی متن تفســیری مذکور عبارتند از: حضرت حق، اهل بیت علیهم السلام، 

فطرت، تفســیر باطنی، سَحَر، ایمان، قرآن و عبادت.  برای رسیدن به شبکه معنایی، نخست 
کلیدی ترین واژه )واژه کانونی( در میان واژه های کلیدی شناســایی می شود و سپس رابطه 

مفهومی دیگر واژه های کلیدی با کلیدی ترین واژه تبیین می گردد. 
در میان واژه هــای کلیدی موجود، واژه »حضرت حق« از بیشــترین صلاحیت جهت 
احراز کلیدی ترین واژه برخوردار اســت. زیرا این واژه، علو و شمول معنایی بالایی دارد 
و بدین وسیله می تواند با دیگر واژه های کلیدی، بیشترین ارتباط مفهومی را برقرار سازد. 
)ن.ک: حســینی نیا، 1398: 100( چنان چه کثرت ذکری آن در متن تفسیری، این مدعا را 

تأیید می کند. 
با شناســایی واژه کانونی، رابطه مفهومی دیگر واژه های کلیدی با این واژه قابل سنجش 
است و امکان طراحی شبکه معنایی فراهم می گردد. در این شبکه، »حضرت حق« در مرکز 
و هسته شبکه قرار می گیرد و هفت واژه »اهل بیت علیهم السلام«، »فطرت«، »تفسیر باطنی«، 

»سَحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« در اطراف این واژه جای می گیرند. 
در این شــبکه معنایــی، همه واژه های کلیدی، مخلوق و مصنوع واژه کانونی هســتند و 
حضــرت حق به عنــوان واژه کانونی با هر یک از آن ها، گونه ای از رابطه مفهومی را برقرار 
می کنــد. بدین ترتیب که میان حضرت حق با اهــل بیت، رابطه مفهومی بدین گونه برقرار 
است که اهل بیت، نماینده ها و مأموران بشری حضرت حق در روی زمین هستند. پس هر 
جا در متن تفســیری، نامی از اهل بیت برده می شــود، منظور نماینده های حضرت حق در 

روی زمین می باشد.
اما میان فطرت و حضرت حق، این رابطه مفهومی دیده می شود که حضرت حق، دستگاهی 
راهنما و تشــخیص دهنده درونی در بشریت نهاده است تا به وسیله آن، راه حق را شناسایی 
کننــد و به حضرت حق قرب پیدا کنند. با توجه به رابطه مفهومی مذکور، منظور از فطرت 

در متن تفسیری مذکور، دستگاه هادی بسوی حضرت حق می باشد. 
تفســیر باطنی از دیگر واژه های کلیدی است که به عنوان روشی مهم جهت تفسیر کتاب 
حضرت حق مورد پذیرش و توصیه شده می باشد. از این رو، رابطه مفهومی تفسیر باطنی با 
حضرت حق بدین گونه برقرار می شود که تفسیر باطنی، معانی باطنی کتاب حضرت حق را 
تبیین می کند و مرادات و مقاصد باطنی و پوشیده حضرت حق در کتابش را آشکار می نماید. 
واژه کلیدی بعد، واژه قرآن اســت که به عنوان کتاب هدایت از سوی حضرت حق نزول 
یافته است. رابطه مفهومی این کتاب با حضرت حق بسیار روشن است و از متعلِّقات اصلی 
حضــرت حق در کنار دیگر متعلقات چون نبی، ولی، فرشــته و ... جهت هدایت انســان 

می باشد. 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

162

حضور واژه سَحَر در میان واژه های کلیدی از آن روست که سَحَر مهمترین زمان عبادت 
اســت و ارزش آن در مسیر سلوک عبادی آن قدر مهم و تعیین کننده است که قابل حذف و 
چشم پوشی نمی باشد. پس ارتباط این واژه با واژه کانونی بدین گونه است که حضرت حق 
زمان سَحَر را در کتاب قرآن به عنوان زمان ویژه راز و نیاز با خود معرفی می کند. »إنَِّ ناَشِئةََ 
اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا« )مزمل: 6(: »زیرا عبادتی که در شب صورت می گیرد، محکمتر 

و پابرجاتر و گفتار در آن درست تر و استوارتر است«.
دیگر واژه کلیدی، واژه ایمان اســت که به عنوان باور قلبی انسان به موجودات و مفاهیم 
خاص می باشد. در میان متعلَّقات ایمان، حضرت حق بالاترین جایگاه را حائز است و ایمان 

به حضرت حق، مهم ترین و بنیادی ترین متعلَّق از متعلَّقات ایمان می باشد. 
اما رابطه واژه عبادت با حضرت حق بدین گونه ترســیم می شــود که عبادت راه و مسیر 
قرب الهی اســت و به گفته حضرت حق، خلقت موجودات بر پایه همین عبادت حضرت 
حق استوار شده است. »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْْإنِسَْ إلََِّاّ ليِعَْبدُُونِ« )ذاریات: 56(: »و جنّ و انس 

را نیافریدم، مگر برای آنکه مرا پرستش کنند«.
با تبیین شــبکه معنایی واژه های کلیدی،  می توان تشــخیص داد که مفسر با استفاده زیاد 
و مکرر از این واژه ها، تمایلات و گرایشــات بیشتری به ســمت گرایش عرفانی داشته اند 
کــه با عناوین دیگری چون هدایتی، روحانی )محمدی یدک، 1391: 31( اخلاقی، معنوی، 

)رضایی، 1382: 421( باطنی و شهودی نیز یاد می شود. )نصیری، 1386: 226(
حضور »تفســیر باطنی« در میان واژه های کلیدی، تمایلات مفسر به سمت معنای باطنی 
را نشــان می دهد که در گرایش عرفانی، حضوری بســیار پررنگ دارد. البته این به معنای 
بی توجهی مفسر به معنای ظاهری قرآن نیست. بلکه فراتر از آن، باید گفت که مفسر، معنای 

باطنی را در کنار معنای ظاهری و معمولاً پس از معنای ظاهری ارائه می کند. 
اما آن چه در گرایش عرفانی این مفســر پررنگ تر و مشهودتر است، معنویت)4( و عبادت 
اســت که بر مرکزیت توجه جدی به حضرت حق اســتوار است. )ن.ک: مسعودی، 1399: 

)187
بنابراین گرایش عرفانی آیۀالله علوی نه یک گرایش صوفیانه، رمزی و اشاری است که گاه 
از گرایش عرفانی بدان یاد می شــود )ن.ک: نصیری، 1386: 226(، بلکه نوعی گرایش سالم 
عرفانی است که مبتنی بر معنویت و عبادت است و در تفسیر آیات به دنبال مفاهیمی است 
که این قوه معنویت تقویت شود و مسیر عبادت روشن گردد. از این رو مفسر به قرآن توجه 
ویژه می کند تا مسیر معنویت و عبادت اصیل و راستین را پیدا کند و اهل بیت را در تفسیر 
خود پررنگ می بیند تا هم از دانش و معرفت ایشــان اســتفاده نماید و هم با تقویت رابطه 
خود با آن ها، قوه معنوی خود را رشــد دهد. از سوی دیگر، مفاهیمی چون سَحَر، ایمان و 
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ر  فطرت در این پارادایم تفســیری، معرِّف و نشان دهنده همین گرایش معنوی و عبادی است  

که عبادت و معنویت سالم و اصیل مبتنی بر ایمان و مراقبت از فطرت الهی است و مراتب 
بالای آن در زمان ویژه سَحَر قابل دستیابی می باشد.

 6- نتیجه گیری 
در این پژوهش، به صورت نظری و عملی نشــان داده شــد که هر متنی حاوی واژه های 
کلیدی می باشد و این واژه ها از کاربری های فراوانی چون فهم سریع و دقیق متن و شناسایی 
گرایش تفســیری ماتن و مفسر برخوردار می باشند. در هر متن معنادار و منسجم، واژه های 
کلیدی قابلیت تبدیل به شــبکه معنایی را دارا هســتند و هر شبکه معنایی، متشکل از واژه 

کانونی و واژه های کلیدی می باشد. 
در متن تفســیری آیۀ الله علوی واژه های »حضرت حق«، »اهل بیت«، »فطرت«، »تفســیر 
باطنی«، »سَــحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« نقش واژه های کلیدی را ایفا می کنند. در میان 

این واژه ها، واژه »حضرت حق« واژه کانونی می باشد.
بررســی واژه های کلیدی در متن تفسیری آیۀ الله علوی نشــان می دهد که این واژه ها به 
مختصات گرایش تفسیری عرفانی نزدیک است. و این گرایش عرفانی مفسّر بر پایه معنویت 

و عبادت استوار می باشد. 

پی نوشت:
1( آیت الله سید محمد حسن علوی سبزواری در تاریخ 28 ماه مبارک رمضان 1349 ق در 
سبزوار در بیت علم و معنویت متولد شد. پدر و مادر ایشان از خاندان علمی و سادات بودند. 
ایشــان با شــروع تحصیل در علوم دینی از همان نوجوانی، دروس حوزه را تا ســطح 
مکاسب، رسائل و کفایه در استان خود تکمیل کردند و با عزیمت به قم مجدداً برخی دروس 
را از محضر اساتید بزرگ چون امام خمینی و علامه طباطبایی رحمه الله علیهما فرا گرفتند 

و در سال 1387 ق )مصادف با سال 1347 ش( به سبزوار مراجعت کردند.
آیت الله علوی سبزواری، عالمی ربانی،  مودب، خوش اخلاق، متواضع، مهربان و صمیمی 
بودند. او عالمی مردمی بود و اخلاق اجتماعی داشت ؛ دغدغه دینی داشت و به امور مذهبی 
و دینی مردم ســبزوار رســیدگی می کرد. وی در مبارزات مردم سبزوار علیه شاه، همراه با 
مراجع معظم تقلید شیعه، از پیشگامان و فعالان انقلاب سبزوار بود. منزلش پایگاه انقلابیون 

بود. وی قبل و بعد از انقلاب،  در غم و شادی مردم سبزوار شریک بود.
درب منزل ایشان، همیشه به روی همگان باز بود و منزلش، ماوا و پناهگاه مردم بود . مردم 
سبزوار، با درگذشت ایشان، محبوبترین عالم دینی خود را طی سالیان بسیار از دست دادند. 
آیت الله علوی ســبزواری روز چهارشنبه اول بهمن 1399 هجری شمسی درگذشتند و به 
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رحمت ایزدی پیوستند. )ن.ک: برگه های دست نوشت آیۀالله علوی؛ http://www.hsu.ac.ir/alavi؛ 
)http://jahedkhabar.ir/?p=71363

جامعیت علمی، تبحر در علوم اسلامی مختلف و تبلور اخلاص در فعالیتهای علمی و غیر 
علمی، ضرروت را برای پژوهش در آثار علمی ایشــان ایجاب می کند. از جمله آثار علمی 
بجامانده از آیۀالله علوی، دست نوشــته های تفسیری اســت که آیات و سوره هایی از قرآن 
را تفســیر کرده اند. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه این آثار تفسیری، بارقه ای از دانش 

تفسیری ایشان را به جامعه علمی هدیه نماید. 
2( واژه کلیدی در این پژوهش ها به واژه به کاررفته در صدر متن و تکرارشــده در میانه 

متن تعریف شده است. )غراب و نجفی، 1399: 392(
3( به طور کلی واژه ها از جنبه ارتباط آن ها با ســاختار یا معنای جمله به دو دسته تقسیم 
می شوند: برخی از آن ها نقش محتوایی دارند و معنی آن ها مهمترین کارکرد آن ها می باشد و 
برخی نقش نحوی و دستوری دارند و به ایجاد ساختار جمله کمک می کنند. )ن.ک: غراب، 

)396 :1399
4( معنویت در جدیدترین پژوهش ها به فرآیند جســتجوی نســبتا پایدار امر قدسی در 
زندگی تعریف شده است که مهمترین مصداق امر قدسی از نگاه کتاب قرآن، حضرت حق 

می باشد. )ن.ک: مسعودی، 1399: 187(
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ـ قرآن کریم.
ـ بابایی، علی اکبر )1381(: مکاتب تفسیری،  تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 

http://jahedkhabar.ir/?p=71363 ؛http://www.hsu.ac.ir/alavi ـ برگه های دست نوشت آیۀالله علوی؛
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